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نجواهای عاشقانه
با آنکه دیگر نیســت با او صحبت می‌کنم. 
وقایع مهم را برایش می‌گویم، از تولد، ازدواج، 
نگرانی‌ها و دغدغه‌هایم. یک‌بار با خودم گفتم 
شاید متوجه نمی‌شود. شب خواب دیدم که 
شهید آمد و احوال‌پرسی کرد. متوجه شدم 
همسرم صحبت‌هایم را می‌فهمد. هنگامی‌که 
همسرم شهید شــده بود همه می‌گفتند: 
»خوش به سعادتت! او شفاعتت را می‌کند.«. 
خواب دیدم که همسرم گفت: »هرکس اعمال 
خودش.« و چه خوب که او این تذکر را داد و مرا 

به خود آورد!

اســتفاده از این زمین اختلاف وجود داشت. 
یک روز کــه برای تمریــن رفته بــودم، تمرینم 
هم‌زمان شــد با آمدن مربی انگلیســی‌ای که 
بــرای تمرین تیم فوتبال مشــهد بــه‌کار گرفته 
شده بود. به او گفتم به زمین چمن دیگر که آن 
هم به فوتبــال اختصاص دارد، برود اما او قبول 
نکرد و اختلاف بالا گرفت، به‌حدی‌که مسئولان 
مجبور به دخالت شــدند و درنهایت به آن مربی 
فوتبال گفتند که باید برای تمرین از زمین دیگر 

مجموعه استفاده کند.«.

فوتبال، باندبازی بود
با آنکه فوتبال ورزش موردعلاقۀ استاد صابری 
بوده است، او دوومیدانی را انتخاب می‌کند. 
خودش علت این امر را در یک کلام، باندبازی 
بیان می‌کنــد و می‌گوید: »فوتبال یک ورزش 
اجتماعی اســت که جایگاه خاصی بین مردم 
مــا دارد، امــا باندبازی در آن بســیار اســت. 
اســتعدادهای زیادی وجود دارد که به‌خاطر 

همین باند و باندبازی‌ها از بین می‌رود.«.

مروج ورزش در مدارس بودم
می‌تــوان به‌جرئت گفــت که اســتاد صابری 
یکی از پیش‌گامان ترویــج ورزش در مدارس 
بوده اســت. او در این زمینــه می‌گوید: »بعد 
از اتمــام تحصیلاتم بــه دلیل اینکــه قهرمان 
کشــور بودم، بــه اســتخدام آموزش‌وپرورش 
درآمدم. در آن دوران ورزش در مدارس رونقی 
نداشــت؛ به‌خصــوص در دبیرســتان‌های 

دخترانــه. بــا رایزنی‌هایی که انجــام دادیم، 
قــرار شــد بیشــتر بــه ســامت دختــران و 
ورزش در مــدارس اهمیــت داده شــود، از 
این‌رو برنامه‌های ورزشــی با رویکرد تشــویق 
و اســتعدادیابی در زمینه‌هــای مختلــف 
در مــدارس بــه اجرا درآمــد. اســتعدادهای 
ورزشــی‌ای را که دربین دانش‌آموزان کشــف 
می‌کردیم، به‌سمت رشته‌های مختلف هدایت 
می‌کردیــم. یکی دیگــر از کارهایی که در این 
زمینه صورت گرفت، آموزش مربیان ورزشــی 
آموزش‌وپرورش کل کشور بود. برای این افراد 
یک دوره کلاس آموزشی به مدت 10روز برگزار 
می‌شد و آن‌ها با جدیدترین متدهای ورزشی، 
آشنا می‌شدند و سپس از آن‌ها امتحان گرفته 
می‌شــد و براســاس نمرۀ اتخاذی‌شــان برای 
خدمت به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شدند. 
این بدان معنا نبود که هرکس به نقطۀ دورتری 
برای تدریس مــی‌رود، فعالیت‌هایش زیر نظر 
نباشد، بلکه این دوری به‌دلیل حضور کم‌رنگ 
در فعالیت‌هــای آن دوره‌اش بود که ما او را هم 
تحت‌نظر می‌گرفتیم تــا بتواند توانایی‌هایش 
را پــرورش بدهد. برگزاری ایــن کلاس‌ها یک 
ویژگی دیگر هم داشت و آن هم اینکه کلاس‌ها 
در کار و زندگــی افراد، دگرگونــی فنی ایجاد 
می‌کرد و نــوآوری تازه‌ای در هــر دوره بود که 

آن‌ها را برای شرکت در آن تشویق می‌کرد.«.

30پیست‌ دوومیدانی ساختم
هر جا که اســم دوومیدانی می‌آید، بدون شک 
اســم اســتاد صابری هم درکنار آن هست. هر 
پیست دوومیدانی که ساخته شده و می‌شود، 

به‌طــور حتم این پیش‌کســوت ورزشــی در آن 
نقشــی داشته اســت. نمونه‌اش ساخت بیش 
از 30پیســت دوومیدانی در این ســال‌ها بوده 
اســت. »درســت درآوردن زاویه‌های پیســت 
دوومیدانی یکی از کارهای ســخت است، اما 
این کار برایم بسیار ســاده و راحت است و آن را 
بارها انجام داده‌ام. علاوه‌بر اســتان خراســان 
بزرگ در ســایر شــهرهای کشــور هم پیســت 
دوومیدانــی احــداث کــردم تــا علاقه‌مندان 

بتوانند از آن استفاده کنند.«.

لشکر را دراختیارم بگذارید
او بــرای اینکــه بتوانــد ورزش را ترویــج 
بدهــد، درخواســت می‌دهــد چهــار ارگان 
آموزش‌وپــرورش، ادارۀ کار و امور اجتماعی، 
لشــکر و دانشــگاه بــا او همــکاری کننــد اما 
ایــن درخواســت وی به مــذاق فرمانــدۀ نیرو 
زمینی وقــت، خوش نمی‌افتــد و او را به‌خاطر 
درخواســتش احضار می‌کند: »فرماندۀ نیرو 
زمینی که با دربار ارتباط فامیلی هم داشــت، 
مرا برای نامه‌ای که برایشان ارسال کرده بودم، 
خواســت. او گفــت تو چه کســی هســتی که 
درخواســت کردی لشکر به اختیار تو باشد؟ به 
او گفتم که اشتباه برداشت کردید؛ درخواست 
من این است که تیم ورزشی‌تان را به من بدهید، 
زیرا با این تیم نمی‌توانید مقامی کسب کنید. او 
گفت تعهد می‌دهی که تیم، مقام اول را بیاورد؟ 
بــه او جــواب مثبــت دادم و تیــم را دراختیارم 
قرار داد. ابتدا مســابقه‌ای داخلی برای کشف 
استعدادها برگزار کردم و سپس تیم را تشکیل 
دادم و توانســتیم با تیم ارتش مقام‌های خوبی 

در ردۀ کشوری کسب کنیم.«.

قلبی را به تپش درآوردم
او خاطرات بسیاری از مسابقاتی که به همراه 
تیم رفته اســت، دارد اما از میــان همۀ آن‌ها 
به خاطره‌ای اشــاره می‌کنــد که در نوع خود 
بی‌نظیر است و نشــان می‌دهد که یک مربی 
باید جرئت و شــهامت هم داشته باشد:‌ »در 
یکــی از مســابقات دیدم حــال دونده خوب 
نیســت. هرچه به او اصــرار کردم کــه ادامه 
ندهــد، قبول نکــرد. صورت و چشــم‌هایش 
نشــان می‌داد که وضعیت جسمانی وخیمی 
دارد امــا او اصــرار بــه ادامه دادن داشــت. 
همان‌طــور کــه پیش‌بینــی کرده بــودم، از 
حال رفت و بــا آمبولانس او را به بیمارســتان 
رســاندیم. در راه تکنســین آمبولانس گفت 
که علایــم حیاتی را نــدارد و قلبش نمی‌زند. 
هنگامی که به بیمارستان رسیدم، چندین‌بار 
شــوک به او دادند اما دونــده فوت کرده بود. 
پزشک گفت فوت کرده و فقط یک شوک قوی 
وجــود دارد که اگــر به او بزنیــم، امکان دارد 
قلبش پاره شــود. به او گفتم مگر نمی‌گویی 
فوت کرده؟ خب، شوک قوی‌تر را بزن. دکتر 
گفت پــس با مســئولیت تو ایــن کار را انجام 
می‌دهم. گفتم باشــد. او شــوک قوی را زد و 
دونده قلبش به تپش افتاد و زنده شــد. بعد، 
آن پزشــک نزدم آمد و گفــت امروز یک درس 
از تو یاد گرفتم و آن هم شــجاعت و شــهامت 
بود، به او گفتم ما چیزی برای از دست دادن 
نداشــتیم که بخواهیم از آن بترسیم. انسان 

باید در زندگی‌اش ریسک‌پذیر باشد.«.
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